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در فیلــم حادثــه فروریختن ســاختمان ها در خلازیر آشــکار اســت که ضربــات پاوندینگ
(pounding که شــهردار منطقه آن را اشــتباها پاندولینگ تلفظ می کنــد) یعنی ورود ضربات 
متناوب در کار نبوده، بلکه علت آغاز خرابی ورود ضربه (strike) حاصل از برخورد ســاختمان 
در دست تخریب به ساختمان مجاور آن بوده است. البته اظهارنظر نهایی درباره حادثه نیازمند 
کارشناسی از نزدیک و تشخیص دقیق علل خرابی است؛ اما از روی فیلم حادثه تا حدود مقبولی 

می توان حدس های زیر را مطرح کرد:
۱- هریک از ساختمان های میانی از ساختمان مجاور خود به عنوان تکیه گاه جانبی استفاده کرده 
و بلافاصله فرونریخته؛ اما با انتقال ضربه و بار جانبی به شــکل دومینو به ســاختمان فولادی 

انتهایی که فاقد تکیه گاه جانبی بوده، موجب فروریختن آن شــده اســت. البته ســاختمان های 
میانی هم به احتمال بسیار فاقد پایداری شده اند و احتمال فروریزی آنها زیاد است.

۲- انتخاب روش کشــیدن بــا طناب فولادی همراه با پیش تضعیف اعضــای باربر برای تخریب 
نشان دهنده فقدان هرگونه مطالعه و ارزیابی از مکانیسم خرابی سیستم سازه، پیش بینی نکردن 
جهت های محتمل واژگونی سازه تخریبی و ریزش آوار آن، مطالعه نکردن درباره رفتار سازه های 
مجاور در صورت انتقال زنجیره ای ضربه و بار جانبی به آنها در سناریوهای محتمل و بی توجهی 
به محدودیت آیین نامه ای اســتفاده از این روش به ارتفاع ۱۵ متر (ســاختمان هفت طبقه بالای 

زمین) بوده است.
۳- به عنوان یک قاعده عمومی تخریب ساختمان های محصور در بافت های ساختمانی متراکم 
بــا روش کوبیدن با گوی تخریب، فروریزاندن ناگهانی با انفجار یا با اســتفاده از روش کشــیدن 
اعضــای باربر قائم زیرین بــا طناب همراه بــا پیش تضعیف آنها روش هــای فروریزی هدفمند 
ایمن محسوب نمی شــوند؛ چون تقریبا رعایت تدابیر الزام شــده در آیین نامه ها برای استفاده از 
این روش ها ناممکن اســت. در چنین ســاختمان هایی در اکثریت قاطع موارد تنها روش متداول 
لخت کردن کامل ســوپر استراکچر و تخریب از بالا به وسیله دســت، مینی لودر (مشهور با اسم 
تجاری بابکت)، ماشــین های بوم بلند مجهــز به ادوات الحاقی ماننــد قلم چکش هیدرولیکی 

(مشهور با اسم تجاری پیکور)، پنوماتیک یا برقی، قیچی و چنگک است.
۴- پیش بینی نکــردن محدوده قرق و پهنه های ایمن سلســله مراتبی چهارگانــه ۱- پهنه پلان، 
۲- پهنــه آوار، ۳- پهنــه پرتاب ضایعات و پســماند و ۴- پهنه حائل در ســطح و ارتفاع در آن، 
اعمال نکــردن محدودیت هــای حضور و تــردد پیاده در پهنه هــای مذکــور، پیش بینی نکردن 

محدودیت های ترافیکی در زمان تخریب و حمل پسماند آوار.
۵- دو نقص سیستمی بزرگ زیر هم در وقوع حادثه دخیل است:

۱-۵- عملیات شــهرداری در اعمال ماده ۱۰۰ بدون صدور پروانه ساختمان و مستندسازی انجام 
می شــود و کنترل هایی که برای صدور پروانه عملیات تخریب و نوســازی مردم معمول اســت، 

درباره این تخریب ها انجام نمی شود و کارشناسی اسنادی برای آنها تقریبا غیرممکن است.
۲-۵- ایران با حجم عظیم ساخت وساز سالانه برخلاف بسیاری از کشورهای بسیار کوچک تر 
هنوز فاقد یک قانون یا آیین نامه کنترل ســاختمان اســت و جز تعــداد اندکی ماده ناکافی و 
کم اثر درباره مسئولیت صوری نظارت و اجرای ساختمان پراکنده در قانون ها و آیین نامه های 
متفرق، هیچ گونه نظام مســئولیت و پاسخ گویی روشــن دیگری که مانند کشورهای دیگر در 
قانون واحد ساختمان یا کنترل ساختمان جامعی گرد آمده باشد، وجود ندارد و در یک کلام 

همه چیز رها است.

چرا ساختمان های خلازیر فروریخت؟

پس از پیوند گشتاســب با کتایون کــه به آیین قیصران 
با گزینش دخت قیصر انجام پذیرفــت، امپراتور روم بر آن 
شــد که دو دخت دیگر خود را به مردى نســپارد، مگر در 
برابر کارى شــگرفت و چون میرین به خواســتارى دخت 
روم آمــد، امپراتور دوم از او خواســت گــرگ مردم خوارى 
را از پــاى درآورد تا پذیراى این خواســته شــود و میرین از 
گشتاسب خواســت که جان پناه او شود و او را به آرزویش 
برســاند. گشتاســب پذیرفت و بــا دلاورى آن گرگ خونریز 
را از پــاى درآورد و میرین به آرزوى خویش رســید و چون 
بازرگان زاده اى به نام اهرن خواستار دخت سوم قیصر شد، 
پادشــاه از او خواســت رومیان را از بیم اژدهاى کوه سقیلا 

رهایی بخشد و اهرن با دلی شکسته در پاسخ گفت:
چنین داد پاسخ که فرمان کنم/ بدین آرزو جان گروگان 
کنــم/ ز نزدیك قیصر بیامد برون/ دلش زان ســخن کفته، 
جان پر زخون/ به یاران چنین گفت کان زخم گرگ/ نبد جز 

به شمشیر مردى سترگ
اهرن یاران را گفت این کار شــگرفت نمی توانســته کار 
میرین باشــد، به همین روى به ایوان باشکوه میرین رفت و 
از او خواســت در تنهایی گفت وگو کننــد و آن گاه دو مهتر 
بنشســتند به راز گفتن. اهرن به میرین گفت: «در دوســتی 
با من راســت گفتار باش و آنچه از تو می پرسم بی بهانه اى 
پاسخ گوى. من آرزوى دختر قیصر را در دل و جان می پرورم 
و براى پذیرش آرزوى من، قیصر کشــتن اژدهاى کوه سقیلا 
را خواســته است. بگو آن کار شــگفت را چه کسی انجام 
داده تا من نیز از او بخواهم با نام من این ســنگ را از پیش 
پایم بردارد». میرین با شنیدن این سخن اندکی بپژمرد و در 
اندیشه فرو رفت که اگر نامی از گشتاسب ببرد، این داستان 
پنهان نخواهد ماند و پس از اندیشــه بسیار سرانجام آن راز 
را بازگفت با این پندار که چون اهرن به آرزوى خود رســید، 
آن دو یکی شده، کار گشتاسب را به پایان رسانند تا این راز در 
نهان بماند. به همین روى به اهرن گفت اگر سوگندى خورد 
و هرگز این راز را با کس نگوید، آنچه رخ داده بازگو خواهد 
کرد. اهرن ســوگندى سخت بخورد و هرآنچه او بند نهاده 
بود، پذیرا شد و آن گاه میرین نامه اى براى هیشوى، میانجی 
او و گشتاسب نوشت و گفت اهرن که خود از خاندان قیصر 
اســت، دخت سوم شاه را آرزو دارد و قیصر بندى نهاده که 
تنها با کشتن اژدهاى کوه سقیلا این پیوند سر می گیرد و اگر 
مهر ورزد و با آن ســوار رزم دیده سخن بگوید، از او بخواهد 
آن اژدهــا را از پــاى درآورد، دو تــن را در این ســرزمین به 
بزرگی رسانده است. هیشوى گفت: «آن جوان غریب در راه 
خواسته میرین، جان خود را گروگان گذارد، من از گفتن دریغ 
ندارم. امیدوارم خواهش مرا پذیرا شــود. تو امشب مهمان 

من باش تا روز دیگر که آن جوان نزد من می آید، تو را به او 
بشناسانم و خواسته ات را با او بازگو کنم».

دگــر روز چون ســپیده از یاقــوت زرد بیــرون تراوید و 
خورشید بر شیشه لاژورد نور افشــاند، آن سوار گرد پدیدار 
شــد و اهــرن از آن دور جــاى او را به ســتایش نگاه کرد. 
آنان به نوشــیدن بنشستند و هیشــوى لب به سخن گشود 
و خواســتارى اهرن را از دختر قیصر در میان گذارد و افزود 
قیصر همان گونه کــه براى میرین بندى نهــاده بود، براى 
اهرن نیز بندى گذارده که انجام آن در توان اهرن نیســت، 
چون قیصر خواســتار آن اســت که دامادش اژدهایی را از 
پاى درآورد که هیچ پهلوانی، دلیرى نزدیك شــدن به آن را 
ندارد؛ چراکه تنها دَم آن جانور می تواند زمین را بسوزاند و 
اگر آن اژدها به دست او کشته شود، نام او در سراسر گیتی 

بر زبان ها خواهد بود.
گشتاسب بی اندیشــه گفت چنین خواهد شد. از اهرن 
خواســت خنجرى فراهم آورد که دسته اى دراز داشته، هر 
سوى آن مانند دندان مار باشد و چون آورده شد، گشتاسب 
سنانی چون خار بر آن ببست و آن خنجر را که از تیزى چون 
الماس بود، به زهر آبداده گرداند. گشتاسب همچنین اسبی 
بلندقامت و گبر و برگستوان نیز از اهرن گرفت تا به نبرد آن 
اژدها برود. آن گاه گشتاســب را اهرن و هیشوى تا کوهسان 
ســقیلا همراهی کردنــد و در دامنه کوه ترســان و بیمناك 
بماندند با این آرزو که گشتاســب کار اژدها را هم یکســره 
کند، گشتاســب بی هراس به سوى جایی رفت که هیشوى 
ســکونتگاه اژدها خوانده بود. گشتاســب با آرامش درون، 
نرم نرمك به آن گذرگاه باریك نزدیك شــد و اژدها پیلی را 
دید که به ســویش می آید و با دَمی آتشــین او را به سوى 
خود می خواند. گشتاســب چون تگرگ بر اژدها تیر باریدن 
گرفت و همچنان  که به آن جانور بیم آور نزدیك می شــد، 
تبرهاى جانگدازش تن ســخت اژدها را آماج خود ساخته 
بــود و چون نزدیك تر رفت، آن خنجــر را که اهرن براى او 
ســاخته بود، در دهان اژدها جــاى داد و همه تیغ هاى آن 
در کامــش جاى گرفت و آن گاه بود که خون و زهر بر زمین 
ریخت. در این هنگام گشتاســب شمشیر به دست از اسب 
فروجســته، زخمی کارى بر سر اژدها وارد آورد و مغزش را 
بر سنگی ســخت ریخت. سپس خنجرى از کمر برکشید و 
دو دندان نخست آن اژدها را از دهانش جدا گرداند و چون 
این کار انجام شد، سر و تن بشست و پیشانی بر خاك نهاده، 
خداوند پیروزگر را ســتایش ها کرد و نزد او نالید که پدرش 
لهراسب و برادرش زریر او را فراموش کرده اند و او جز رنج 
و ســختی بهره اى از زندگی نداشته است، باشد که خداوند 
به او زندگانی دهد تا روى شهریار ایران را یك بار دیگر ببیند.
خروشــان بغلتید بر خاك بر/ به پیش خداوند پیروزگر/ 
همــی گفت لهراســپ و فرخ زریر/ شــدند از تــن و جان 
گشتاسپ ســیر/ به روشــن روان و دل و زور و تاب/ همانا 
نبینند ما را بــه خواب/ به جز رنج و ســختی نبینم ز دهر/ 
پراگنده بر جای تریــاک زهر/ مگر زندگانی دهد کردگار/ که 

بینم یکی روی آن شهریار

شاهنامه خوانى

رولوشن رود – سام مندس - ۲۰۰۸
فرانک (لئوناردو دی کاپریو): تو می دونی دیوانگی یعنی چی؟ آپریل (کیت وینسلت): نه!  فرانک: دیوانگی یعنی ناتوانی در برقراری ارتباط با دیگری، ناتوانی ابراز عشق. 

آپریل: واقعا تو سخنران محشری هستی! می توانی سیاه را سفید نشون بدی! کارت همینه! حالا هم چون دیگه دوستت ندارم دیوونه ام؟ 
فرانک: نه آپریل تو دیوونه نیستی و من را هم دوست داری!  آپریل: تو فقط یک پسربچه بودی که من را تونستی تو مهمونی بخندونی.

فرانک: من ازت متنفرم، لعنت بهت آپریل! اگر دوســتم نداری تو خونه من چی کار می کنی؟ چرا بچه های منو نگه می داری؟ چرا وقتی فرصتش را داشــتی خودت را 
نکشتی! تو زن بی ارزشی هستی! آرزو می کنم زودتر بمیری!

دیـالـوگ روز

تحلیل خوانى

لبنیات؛ کالای لوکس سفره خانوار
ســیدهادی موســوی نیک، مدیرکل سابق مطالعات 
رفــاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفــاه اجتماعی، در 
گفت وگو با تابناک خبر داده اســت: «اوضاع سوءتغذیه 
در کشــور بحرانی شــده اســت تا جایی که ۵۷ درصد 
ایرانیان ســوءتغذیه دارند و کالری مــورد  نیاز را دریافت 
نمی کننــد». همچنین به تازگی یک مقام مســئول اعلام 
کــرده اســت بــا حــذف ارز ترجیحی مصــرف لبنیات 
۳۰ درصد کاهش یافته است. ایوب فصاحت، مدیرعامل 
سازمان میادین میوه و تره بار شهرداری تهران اظهار کرد: 
«بعد از حذف ارز ترجیحی توسط دولت، مصرف لبنیات 
در کشور ۳۰ درصد کاهش پیدا کرده است». فردانیوز نیز 
گزارشــی تهیه کرده که در آن اعلام شده است بر اساس 
سخنان تولیدکنندگان صنایع لبنی کشور، سال گذشته با 
سیاســت هایی که دولت در حذف یارانه از قیمت شــیر 
داشــت، قیمت شیر خام نزدیک صد درصد افزایش پیدا 
کرد. با توجه به اینکه بیش از ۷۰ درصد بهای تمام شده 
محصولات لبنی را شــیر خام تشکیل می دهد، یکباره با 
افزایش ۶۰ تا ۷۰ درصدی قیمت محصولات لبنی مواجه 
شــدیم. بر  اســاس آمار رســمی که وجود دارد، همین 
موضوع متأســفانه منجر به کاهش بیش از ۲۰ درصدی 
تقاضــای محصولات لبنیاتی در کشــور شــد و صنعت 
لبنیــات را دچار چالــش کرد. در واقــع افزایش قیمت 
چندباره تولیدات صنایع لبنی در سال های گذشته، هزینه 
ســنگینی بر دوش خانوارهای ایرانی وارد کرده اســت، 
به طوری که در شــرایط فعلی اقشار ضعیف  جامعه که 
اتفاقــا اکثریت را هم تشــکیل می دهند، قــادر به خرید 
محصولات لبنی نیستند و ســفره مردم هر روز خالی تر 
از گذشــته می شــود. این در حالی است که لبنیات یکی 
از اصلی تریــن منابع پروتئینی و مهم تر از آن تأمین کننده 
کلسیم مورد  نیاز افراد است  و اهمیت آن در اینجاست. 
شــیر تنها ماده غذایی  است که دو روز جهانی در تقویم 
سازمان ملل و سازمان های بین المللی به نام خود دارد؛ 
یکی روز جهانی شــیر و دیگری روز جهانی شیر مدرسه.  
فعالان صنعت لبنیــات نیز درباره تعلل دولت در اعلام 
نرخ ســه محصول خود معترض اند و می گویند: وقتی 
دولت خــود موجب افزایــش هزینه های تولید شــده، 
نمی تواند انتظار داشــته باشد تولیدکنندگان محصولات 
خود را با نرخ قبل و بدون افزایش قیمت به بازار عرضه 
کننــد. رضا باکری، دبیر انجمن صنایع فراورده های لبنی 
بر این باور اســت که با وجود تأکید متواتر در برنامه های 
پنج ساله توســعه بر لزوم فرهنگ ســازی برای افزایش 
ســرانه محصولات لبنــی، نه تنها گزارشــی از عملکرد 
دســتگاه های متولی وجود ندارد بلکه در برنامه هفتم 
توســعه هم خبری از توجه سیاست گذاران به این مهم 
نیســت. به گفته محمدرضا بنی طبا، سخنگوی انجمن 
صنایع فراورده های لبنی کشــور، سرانه مصرف شیر در 
ایران ۷۰ کیلوگرم برای هر فرد است و این در حالی  است 
که در سند چشــم انداز قرار بود ســرانه مصرف لبنیات 
به اســتاندارد جهانی یعنی همان ۱۶۰ کیلوگرم در سال 
برســد؛ هدفی که در میانه دهه ۸۰ با اجرای طرح هایی 
مانند توزیع شــیر در مدارس، به حــدود ۹۵ کیلوگرم در 
سال رســیده بود. سخنگوی انجمن صنایع فراورده های 
لبنی کشــور نیز هرچند فرهنگ سازی را عامل مهمی در 
مصرف شــیر می داند، می گوید: با وجود افزایش قیمت 
محصولاتی مانند نوشــابه و چیپس، میزان فروش آنان 
تغییری محسوسی نداشــته و این امر نشان می دهد که 
اولویت خانوار، خرید کالا های ســلامت محور نیســت. 
او تأکیــد می کند: «دولت و مجلس باید سیاســت های 
حمایتــی خــود را اصــلاح کننــد و به جــای پرداخت 
یارانــه نقــدی به چند دهــک جامعه، یارانــه کالا های 
سلامت محور را به اقشار ضعیف جامعه پرداخت کنند. 
آمارهای وزارت بهداشــت نیز نشان می دهد که دریافت 
کلســیم در ایران ۴۰ درصد از حداقل دریافت کلسیم در 
جهان کمتر اســت و این موضوع تبعات زیادی ازجمله 
گسترش پوکی استخوان، مشکلات لثه و دندان، کوتاهی 
قد کودکان و نوجوانان و حتی شــیوع بیماری فشارخون 
بــالا و بیماری های قلبــی و عروقی را بــه دنبال دارد». 
بی تردید بحران سرانه مصرف شیر و محصولات لبنی در 
سبد خانوارهای ایرانی هشداری جدی برای نظام درمان 

و سلامت کشور است. 

شگفتی آفرینی هاى گشتاسب در روم )۲(

شاهنامه پژوه
مهدى افشار

رئیس کارگروه ضوابط تخریب
محسن بهرام غفاری


